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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۵۴۱۳ بهار و تابستان، ۵۱ۀ ، شمار شتمهسال 

 هوشمند یهااز کارت ییرمزگشا قیپول از طر شیربا قتیحق
 1یکلاهبردار ایسرقت 

  _______________ 3، مصطفی درخشنده2یزدان طاهرآبادی  ______________ 

 چکیده
ماهیت آن که است های هوشمند، از مباحث نوپدید فقهی ربایش پول از کارت

نیاز به واکاوی دارد. اگر فردی به صورت مخفیانه پول را از حساب دیگری 
همان سرقت حدی موجب قطع  کاربرداشت کرد یا انتقال داد، آیا حقیقت این 

بر  «اختلاس»یا  و «احتیال» ،«استلاب»و عناوین دارد متفاوت  یاست یا ماهیت
ن روست که تفاوت فاحشی آشود؟ اهمیت پاسخ به این مسئله از آن منطبق می

؛ زیرا در وجود داردشدۀ دیگر دبین مجازات سرقت حدی با هریک از عناوین یا
فرض نخست، مجازات رباینده قطع دست است، اما در موارد دیگر به صلاحدید 

                                                      
 22/2/122 تأیید: تاریخ                                                                                                           22/1/121 دریافت: تاریخ .1
 ایران. قم، الجزاء، فقه اسلامی، علوم و فقه عالی موسسۀ پژوهدانش قم، علمیۀ حوزۀ عالی سطح استاد .2

 yazdan۱۹۱۱۱۱۷۱@gmail.com                                                                                                مسئول( )نویسندۀ
 mostafaderakhshande۲۰@gmail.com                                 ایران. قم، علمیۀ حوزۀ عالی سطح ستادا .3
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؛ یکمن پرسش متوقف بر این است که شود. پاسخ به ایتعزیر می ،حاکم، مرتکب
در برداشت  ؛دومحرز، تنها حرز مادی را شامل شود یا معنوی را هم دربرگیرد؟ 

حرز معنوی حرز، در صورتی که  ؟هتک حرز صدق کند یا خیر ،پول از حساب
شود. و هتک حرز نیز در آن صادق باشد، سرقت حدی محقق میشامل، هم را 

روایات، سیره و اجماع برای اثبات اعم بودن حرز از مادی و رو به در نوشتۀ پیش
یک تمام دانسته نشده است. در نهایت به معنوی تمسک شده و در نتیجه هیچ

 رسد این ربایش، کلاهبرداری است، نه سرقت.نظر می
 .رمزگشایی، کارت هوشمند، کلاهبرداری، سرقت :واژگان کلیدی

 مقدمه
در که اگرچه ماهیت آن در دانش فقه واکاوی شده، اما  استود حدجریان از اسباب  ،سرقت

دارد. یکیی از ایی  جدیید که نیاز به بررسیی است ده پیدا کرتری بستر زمان مصادیق پیچیده
های هوشمند و برداشت یا انتقیال پیول اسیت. رمزگشایی از کارتدورۀ کنونی، مصادیق در 

، ییا عنیاوی  اسیتمصادیق سرقت حیدی  نوظهوری از ۀآیا چنی  پدیدکه باید واکاوی شود 
رمزگشیایی اگرچه شود؟ کلاهبرداری یا اختلاس و یا استلاب بر آن منطبق میمانند دیگری 

سیرقت »کنیونی اسیت کیه گیاهی  دنییایم سایبری در یهای هوشمند یکی از جرااز کارت
. دانسیتسیرقت بیودن آن را مسیلم بیه سیادگی، توان اما نمی ؛شودمینامیده « الکترونیکی

، سیرقت حیدیم موجیقم قطیت دسیت نبیوده و نیز گذار از ای  جرمتلقی قانونطور که همان
م یقیانون جیرا 13 ۀ)میاد بخیش تززییرات، قیانون مجیازات اسیلامی 111 ۀدر مادرو ازای 
کلاهبیرداری  ،گیذارقانون سویای  عمل از  1از سرقت به میان نیامده است. ای( نامیرایانه

 ؛2نبیودهنون تشدید مجازات مرتکبی  ارتشا، اخیتلاس و کلاهبیرداری نییز قا 1 ۀموضوع ماد

                                                      
 هایسامانه از غیرمجاز طوربه هرکس» داشته: مقرر ایرایانه کلاهبرداری و سرقت فصل در گذارقانون .1

 یا هاداده کردن متوقف یا ایجاد محو، تغییر، کردن، وارد قبیل از اعمالی ارتکاب با مخابراتی یا ایرایانه
 ،کند تحصیل دیگری یا خود برای مالی امتیازات یا خدمات یا منفزت یا مال یا وجه سامانه، کردن مختل
 و دویست تا ریال میلیون پنجاه از نقدی جزای یا سال پنج تا یک از حبس به ،آن صاحق به مال رد بر علاوه
 «.شد خواهد محکوم مجازات دو ره یا ریال میلیون پنجاه

 را مردم ،تقلق و حیله راه از هرکس» کلاهبرداری: و اختلاس ارتشا، مرتکبی  مجازات تشدید قانون 1 مادۀ 2.
 واهی اختیارات و اموال داشت  به یا موهوم مؤسسات یا هاکارخانه یا هاخانهتجارت یا هاشرکت وجود به

 یا و اسم یا و بترساند غیرواقت آمدهایپیش و حوادث از یا نماید امیدوار غیرواقت امور به یا دهد، فریق
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و تنها به حبس تززیری از یک ه رو مجازات کلاهبرداری در ای  ماده را برای آن قرار ندادازای 
احتمال  به دلیل اهمیتمیلیون تومان اکتفا کرده است.  12تا  2تا پنج سال یا جزای نقدی از 

اشاره خواهد شد. از  برگزیده ۀو در پایان به نظری ،بررسیاحتمال ، نخست ای  سرقت حدی
 دو شرطم  است، شرطی که در کتق فقهی برای تحقق سرقت حدی مزتبر شمرده شده 11بی  

حاضر از اهمیت بسیزایی برخیوردار اسیت؛  ۀدر نوشت« هتک حرز»و « در حرز بودن مال»
آن شکسته ییا نقیش شیده باشید.  که بوده،یزنی برای صدق سرقت باید مال در مکان امنی 

های بانکی به عنوان حرز، و رمزگشایی به عنیوان هتیک رو باید واکاوی شود آیا حسابازای 
سیرقت حیدی محقیق شیده کیه  قیید،شود یا خیر؟ در صورت صدق هیر دو حرز تلقی می

، و در غیر ای  صورت چنی  مجیازاتی منتفیی ۀ نخست استدر مرتبدست مجازات آن قطت 
 شود. اهد بود و نهایتاً حکم به تززیر میخو

 پیشینه
مقالات است. اما قرار نگرفته فقیهان آن، مورد توجه موضوع  بودن نوظهورای  بحث به دلیل 

 ،اینیهرایاکلاهبیرداری »و « المللیی و وضیزیت اییرانای از دیدگاه بی کلاهبرداری رایانه»
و چنانچیه از نیام آنهیا  اند؛پرداخته کاربه بررسی حقوقی ای  « ملی بر ارکان جرم و آثار آنأت

ای بیی  به مقایسیه ۀ نخستاند. مقالپیداست کلاهبرداری بودنم ای  عمل را مفروض دانسته
دوم به ارکان ای  جرم و تفاوت آن  ۀو مقال ،ای در حقوق ایران و بی  المللهرایانکلاهبرداری 

جیرامم علییه »میرمحمد صادقی در کتاب  همچنی  .کلاهبرداری کلاسیک پرداخته است با
کیدام از منیابت . امیا در هی داردای اشیاره بیه سیرقت رایانیهاختصیار، به « اموال و مالکیت

. نوشتار پیش رو بحث فقهی صورت نگرفته و حقیقت ای  عمل واکاوی نشده است یادشده،
 است.به دنبال پرکردن همی  خلأ 

                                                                                                                             

 یا اسناد یا اموال یا و وجوه دیگر تقلبی وسایل یا و یادشده وسایل از یکی به و کند اختیار مجزول عنوان
 هبردارکلا ببرد، را دیگری مال راه ای  از و کرده تحصیل آنها امثال و حساب مفاصا یا قبوض یا حوالجات
 مزادل نقدی جزای پرداخت و سال ۷ تا یک از حبس به صاحبش، به مال اصل رد بر علاوه و محسوب،

 ...«. شودمی محکوم است کرده اخذ که مالی
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 مفهوم شناسی
رو نییازی بیه تبییی  آن های هوشمند در ای  زمانه برکسی پوشیده نیست، ازای مفهوم کارت

 نیست.

 پول
طور مزمول مالی است که به ،پول: »توان گفتمیاما  1شده است بسیاریبرای پول تزاریف 
بیر اسیاس  2«طی قرار گیرد.یتواند عوض هر کالا و یا خدمت، در هر شرادر یک اجتماع می

هرچند که جنس -است، جنس آن  ۀچون مالیت از مقومات پول بوده و به منزل ،ای  تزریف
 3های مال را دارا باشد.لذا باید تمام ویژگی ،-حقیقی نیست؛ چراکه پول امری اعتباری است

در تبیی  بهتر مزنای پول باید خاطرنشان کرد که مال چیزی است که در جامزه مورد رغبیت 
در دسیترس نباشید و شیأنیت،  ،رغبیت بیه آن ۀقابل توجهی از مردم باشد و بیه انیداز بخش

 1نیز داشته باشد. را قابلیت و مطلوبیت انتقال
نوعی از پول است که در راستای تسهیل مزاملات بزرگ و کلان ایجاد  ،پول الکترونیک»

؛ زیرا ای  نوع مزاملات با نقل و انتقال اسکناس کاغذی بسیار مشکل است. پول ه استشد
برای نقل و انتقال آن از حالت  کهالکترونیک در واقت همان اسکناس و پول کاغذی است، 

فیزیکی و ملموس به ارقام و اعدادی در داخل شبکه تبدیل شده است. به عبارت دیگر پول 
های متداول بانکی است و تزبیر به پرداخت همان اسکناس الکترونیک مکانیزم جدیدی در

بلکه دریافت و  ؛الکترونیک نیست ،هم مسامحی است؛ زیرا پول «پول الکترونیک»
پرداختش الکترونیک است؛ یزنی الکترونیک صفت پول نیست، بلکه صفت دریافت و 

نیک هم مال گفته رو به پول الکتروازای  2«همان اسکناس است. ،پرداخت است و الا پول

                                                      
 .12ص ،اسلامی اقتصاد در پول میرجلیلی، و نظری داوودی، ر.ک: 1.
 .32ص ،ارزها رمز فقه مدرسی، 2.
 نباشد، ایجامزه اگر و کندمی پیدا مزنا انسانی اجتماع در مال .1 از: تندعبار مال مهم هایویژگی از برخی 3.

 صص )همان، باشد. داشته فایده نوعی هایانسان برای که باشد چیزی باید مال .2 شود.نمی انتزاع مالیت
33 - 12.) 

 .33ص همان، .4
 .33 -31صص ،رمزارزها فقه مروی، .5
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د و چنانچه گیرمی قرارحتی اگر برداشت هم نشده باشد؛ زیرا مورد رغبت مردم  ،شودمی
های مسافرتی به همی  دلیل چک ؛اند: مزیار مال بودن نیز عرف استبرخی تصریح کرده

لازم نیست  ،توجه به ای  نکته لازم است که برای صدق مالیت 1شود.نیز مال محسوب می
کافی است. به همی  در کاربرد و مبادله زش ذاتی داشته باشد، بلکه صرف ارزش ار ءشی

منافزی  ءاینکه شینخست،  :ددانبا دو امر محقق می ء رادلیل محقق خویی مالیت شی
. و هاها، پوشیدنیها، نوشیدنیخوراکیداشته باشد که عقلا به آن رغبت پیدا کنند؛ مثل 

تواند مالیت را برای چیزی اعتبار کند قرار داده شود؛ که میدیگر اینکه مالیت از طرف کسی 
اشاره به دو  سخ ،رسد ای  به نظر می 2مثل حکومت که به اوراق نقدی مالیت داده است.

 مالیت ذاتی و اعتباری است.شکل 

 های بانکیحقیقت سپرده
می وجود دارد عقود اسلاتطبیق آن بر  های بانکی ومختلفی در مورد حقیقت سپردهباورهای 

 :شودمزروف اشاره می یۀبه دو نظراختصار که در ای  قسمت به 
ی نیز همی  است؛ زیرا  ی، و متبادر عرفاست: اموال افراد نزد بانک امانت ۀ نخستنظر

های سپارند و بانک را امی  پولبه بانک می ،مردم پول خود را برای محفوظ ماندن از خطرات
رسد ای  شمارد. اما به نظر میهای مردم میدانند، و بانک نیز خود را امی  پولخود می

م ودیزه به تحقق دو ا: قو. اشکال نخستنیست؛ و دو اشکال بر آن وارد است درستنظریه 
رف در عی  و از بی  امی  حق تصو شود مالک امانت دهنده محسوب می .1 :شرط است

 ؛باید پس داده شود ،در صورت درخواست ،مال مورد امانت .2 .بردن عی  آن را ندارد
 ،های سپردههرچند که عیق و نقصی در آن حاصل شده باشد. در حالی که در حساب

و بر همی   شمردیشود؛ زیرا بانک خود را مالک پول میک از ای  دو وصف دیده نمیهی 
و عی  آنها را از گذاری نموده سرمایهمختلف بازارهای در را حدید خود اموال اساس به صلا

داند، نه عی . اشکال دوم: گرچه در بسیاری رد مال خود را ضام  مثل میبرده و در بی  

                                                      
 .21ص ،پول فقه شهیدی، .1
 .113ص ،1ج ،الصالحين منهاج خویی، .2



 

 

 

هسال 
شتم

مار
، ش

 ،15ۀ 
تان

ابس
 و ت

هار
ب

 
140

3
 

 

36 

است، ولی ای  انگیزه برای حفظ ، حفظ مال اصلی صاحق سپردهاهداف موارد، یکی از 
 تبدیل به شود حقیقت ای  قراردادجهتی موجق نمی و چنی  ،ارزش مال است نه عی  آن

بدی  صورت که  ؛اشکال اول را پاسخ داد نخستودیزه شود. البته چه بسا بتوان قسمت 
داند، به تنهایی کند، و اینکه بانک خود را مالک میمالک، پول خود را به بانک تملیک نمی

انجام  مالتواند تصرفات مالکانه در ینم ، بانکقرارداد ودیزه بر اساسرو کافی نیست؛ ازای 
برخلاف قاعده  ایبانکی ودیزه ۀگفته شود سپردهمچنی  به نظر صحیح نیست که دهد. 

شده از ارکان یاداست؛ یزنی ودیزه است، اما برخی از احکام آن را ندارد؛ زیرا دو شرط 
 ودیزه نیست.شود، حقیقت ای  سپرده گذاری ودیزه بوده و در صورت نفی آنها مشخص می

ی اموال افراد نزد بانک به عنوان قرض قرار داده شده است که در ای  صورت  دوم: ۀنظر
مثل آن را تحویل دهد.  ،اشخاص ۀاز مطالب پستواند در ای  اموال تصرف کند و بانک می

-در ای  صورت در حساب افراد چیزی نیست و افراد در واقت از بانک طلبکارند و ای  طلق 
ست. ا -نه کارمند بانک-بانک  ۀدر ذم، -ذمه داشته باشد ،اینکه شخصیت حقوقیبر  بنا

برای ای  قراردادها وجود دارد، و « قرض الحسنه» تزبیر ،های جاریسپرده ۀچنانچه در لایح
کند؛ زیرا در واقت خللی به حقیقت ای  قرارداد وارد نمی نیز اینکه افراد متوجه ای  امر نیستند

رو به . ازای پذیردارداد را امضا کرده و بانک تحت ای  عنوان، پول را از افراد میای  قر ،افراد
گرچه در  ؛توان پذیرفتهای جاری و کوتاه مدت ای  حقیقت را میرسد در سپردهنظر می

ای  مجال، چه بسا اشکالاتی بر آن وارد باشد که  ،های طولانی مدت و دارای سودسپرده
 .محل بررسی آن نیست

 ستلب، مختلس، محتال و سارقم
به لحاظ عرفیی  دارند؛ زیرا روش  یبه تبییننیاز  مفاهیم استلاب، اختلاس، احتیال و سرقت

و یکیی دانسیته  ،بسیار به یکدیگر نزدییک بیوده و در بسییاری از میوارد بیا یکیدیگر اشیتباه
 در حالی که چنی  نیست.  ؛شوندمی

 : کندتزریف میگونه ای را نخست محقق خویی سه مفهوم 
 دارد.که مال را آشکارا برمیاست مستلق: کسی 

 دارد.مال را پنهانی و همراه با غفلت برمیکسی است که مختلس: 



 

یحق
 قت

 شیربا
طر

از 
ول 

پ
 قی

گشا
رمز

 یی
رت

 کا
از

 یها
مند

وش
ه

 

37 

 1دارد.که مال را به تزویر و نیرنگ برمیکسی است محتال: 
با  2.انددانسته« اخذ مال غیر به صورت پنهانی»سرقت را و فقیهان شناسان تسارق: لغ

توان گفت مفهوم سرقت چهار رک  دارد؛ ربودن، مال، تزلق به شده مییاده تزریف توجه ب
 غیر، به صورت پنهانی.

تحقق آن انتقال مال از مکانی به مکان دیگر  ۀربایش مال است که لازم نخست،رک  
ربایش اموال غیرمنقول مزنا ندارد.  و ،شودرو سرقت در اموال منقول محقق میاست؛ ازای 

شود باید مالیت و ارزش دوم، مال بودن مسروق است؛ یزنی کالایی که دزدیده میرک  
مال نیز باید برای غیر  3شود.عقلایی داشته باشد و در غیر ای  صورت سرقت محقق نمی

ی که فرد حقی نسبت به آن نداشته باشد؛ در نتیجه برداشت  اموال بدون صاحق، شکلباشد، به 
ک  آخر ای  است که ای  ربایش باید به صورت پنهانی باشد. شود. و رسرقت محسوب نمی

چه بسا گفته شود در سرقت به دید عرف چنی  قیدی مزتبر نیست و فرد حتی اگر مال را آشکارا 
عرف و  ،نیست؛ زیرا ملاک در ای  مفاهیمسخ  درست اما ای   ؛شودسارق تلقی می ،بردارد

ها و ختلاس، استلاب و احتیال که تفاوتلغت عرب است و با توجه به وجود مفاهیم ا
رسد ای  قید در مفهوم سرقت دخیل است؛ زیرا هایی با مفهوم سرقت دارند، به نظر میشباهت

گویند نه سرقت. عرب به آن استلاب می ادبیاتدر  ،در صورتی که مال آشکارا برداشته شود
انگاری ناشی از سهل ،در آن نیستسرقت در موردی که قید پنهانی بودن  به کار گرفت رو ازای 

تمایز سرقت با  ،شدهیادبا توجه به توضیحات در مزانی دقیق ای  کلمات است. و تسامح 
شود، اما در استلاب و احتیال روش  است؛ زیرا در استلاب مال به صورت آشکارا برداشته می

حالی که چنی   و در احتیال نوعی نیرنگ و فریق وجود دارد، در؛ سرقت به صورت پنهانی
تر در تزریف کلاهبرداری روش قیدی در سرقت مزتبر نیست. چنانچه شیخ طوسی در تبیینی 

و المحتال علی أموال النّاس بالمکر و الخدیزة و تزویر الکتق و الشّهادات الزّور »نویسد: می
ن تشدید قانو» 1 ۀنیز در ماد در قانون جمهوری اسلامی 1«و الرّسالات الکاذبة و غیر ذلك.

                                                      
 .111ص ،11ج ،المنهاج تکملة مبانی خویی، .1
 .223ص ،1ج ،الإفهام مسالک عاملی، ؛12ص ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی، راغق .2
 نیست. رو پیش ۀنوشت موضوع که دارد وجود مختلقی مبانی آن ملاک و مالیت بحث در البته .3
 .121ص ،النهایة طوسی، .4
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اشاره شده است و « فریق و خدعه»به قید « مجازات مرتکبی  ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
ها ها یا تجارتخانهمردم را به وجود شرکت ،و تقلق هرکس از راه حیله»گذار مقرر داشته: قانون

کلاهبردار ها یا مؤسسات موهوم یا به داشت  اموال و اختیارات واهی فریق دهد... یا کارخانه
سال و پرداخت جزای  1تا  کو علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ی ،محسوب

پیرایش تزریف و حذف  با« . شود...نقدی مزادل مالی که اخذ کرده است محکوم می
بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با »توان کلاهبرداری را چنی  تزریف کرد: می، مصادیق

 1«ل یا عملیات متقلبانه.یسوء نیت به وسا
تمایز بی  سرقت و اختلاس نیاز به توضیح بیشتری دارد؛ زیرا با توجه به تزریف محقق 

، آمدهست که در تزریف اختلاس ا« مت غفلة»ای  دو، قید  تمایزخویی از ای  دو اصطلاح، 
چه بسا  .یزنی ای  قید در سرقت موضوعیت ندارد ؛است« لا بشرط»اما سرقت نسبت به آن 

پس در  .باشد، اما برخی دیگر چنی  نباشد« مسروق منه»ها همراه با غفلت برخی سرقت
ممک  است گفته شود بنابرای  برخی صور امکان دارد هم سرقت باشد و هم اختلاس. 

؛ یزنی مال اگر از حرز استسرقت و اختلاس  موجق جدایی ،حرز برداشت  از حرز و غیر
 ادبیاتدر ای  بیان،  .ر از غیر حرز برداشته شود، اختلاس استاگ وبرداشته شود سرقت، 

دارد و سپس فرار مختلس کسی است که از غیر حرز مال را برمی»: است برخی فقیهان آمده
مختلس کسی » شیخ طوسی در تزریف اختلاس مؤید همی  مطلق است:سخ   2«کند.می

  3شود.و بازار حرز محسوب نمیزیرا کوچه  ؛«ربایداست که از کوچه و بازار چیزی می
از حرز  ،؛ زیرا در اختلاس نیز مالنیسترسد ای  تفاوت نیز صحیح اما به نظر می

ست که در را در ای  دانسرقت با اختلاس و استلاب تفاوت توان شود. بلکه میبرداشته می
تفاوت   با ای ؛شود، اما در آن دو به صورت آشکارسرقت مال به صورت مخفیانه ربوده می

شود، اگرچه وی غافل از حفظ آن نیست از صاحق آن گرفته می امال آشکار ،که در استلاب
و تمهیدات لازم را برای حفظ آن اندیشیده است و بر ای  اساس است که استلاب به نهق 

                                                      
 .23ص ،مالکيت و اموال عليه جرائم صادقی، میرمحمد .1
 .131ص ،اسلام در زندان موارد و زندانی حقوق طبسی، ؛332ص ،2ج ،المسائل جامع بهجت، .2
 .122ص ،النهایة طوسی، .3
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و کسی که غافل از حفظ مال  2نهق در لغت یزنی قهر و غلبه - 1مال تفسیر شده است
مال  ،اما در اختلاس ؛-توان مال را از وی سلق نمود.خودش نیست، به قهر و غلبه می

شود، ولی در فرصتی که صاحق مال نسبت به حفظ طور آشکار از صاحق آن گرفته میبه
 ؛یستتوجه است، برای گرفت  مال نیازی به قهر و غلبه نتوجه است؛ و چون بیآن غافل و بی

مال را از صاحق  ،که بدون قهر اب  ادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسی است روازای 
دو  برخی از فقیهان تفاوت آنسخنان ظاهراً به همی  دلیل است که در  3کند.آن سلق می

دارد و مختلس کسی است ده است: مستلق کسی است که مال را از پیش رو بر میآمچنی  
د و کسی که نگیرمی ، مال را با قهر و غلبهاز پیش رو مزمولاً  1دارد.برمی که مال را از پشت

. در برخی داردبرمیدارد، با استفاده از غفلت صاحق مال، بدون قهر و غلبه از پشت برمی
در هر صورت مزانی  2های اهل سنت نیز اختلاس با غفلت ملازم شده است.از نوشته

، 3شوددست فرد قطت نمی نخست،داشت، در سه مورد  مفاهیم فوق هرچه باشد باید توجه
ط آن وجود یشرا ۀاما در مورد سرقت اگر هم ؛شودو فرد تززیر می ،بلکه اموال برگردانده

 شود.دست سارق قطت میدر مرتبۀ اول داشته باشد، 

 هتک و حرز 
کیه در  ایگونیهبه  ؛در تحقق عنوان سرقت حدی است اثرگذار از مفاهیم ،مفهوم هتک و حرز

عنوان دو شرط تحقق سرقت حدی شمرده شده است. اهمیت تبیی  ایی  دو به ،کلمات فقیهان
هیای های بیانکی و کارتشود آیا حسیابروش  حاضر از ای  روست که باید  ۀعنوان در نوشت

 شود، تا برداشت پول از آنها هتک حرز باشد یا خیر؟ حرز محسوب می ،هوشمند
که چیزی را جذب کنی تا آن را از مکانش جدا کنی یا  داندمیآن را  زمخشری هتک هتک:

                                                      
 .233ص ،11ج ،الکلام جواهر نجفی، .1
ین مجمع طریحی، .2  .113ص ،2ج ،البحر
 .212ص ،3ج ،السرائر حلی، .3
 .231ص ،13ج ،الفائدة مجمع بیلی،ارد .4
 .31ص ،3ج ،الإسلامی الفقه زحیلی، .5
 .نیست مقاله ای  در آنها به پرداخت  مجال که دارد وجود روایاتی زمینه ای  در .6
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نیز مزنایی نزدیک و دانان دیگر لغت 1آشکار شود. ،چیزی را پاره کنی تا آنچه درپشت آن است
 نیز به همی  مزنا است.هتک اصطلاحی  2اند.دهآورمشابه همی  مزنا را با اختلاف در الفاظ 

جایگاه محکم، استوار و غیرقابل »حرز را  ،یحی و اب  منظورجوهری، اب  اثیر، طر حرز:
دعا یا  ۀپناه جست ؛ به وسیل-اند که به تزویذ افزوده ،ریگو برخی د 3اند.هدانست« دسترس

 ۀظاهراً به ای  دلیل است که آن دعا یا طلسم به منزل 1شود.حرز گفته می ،-طلسم و...
است که چیزی توان داخل شدن به آن را ندارد یا اینکه داخل شدن در جایگاه و سد محکمی

حرز را به مزنای حفظ کردن و مصونیت از برداشت  شود. اب  منظور آن به سختی محقق می
چه محکم و -آن را مطلق مکانی ، حمیری و فیومی دانانی چونتاما لغ 2داند.دیگران می

اب  فارس حرز را از  3اند.شود، مزنا کردهکه چیزی در آن نگه داشته می -ناستوار و چه غیر آ
رز را مبدل از « زاء»ای کند که عدهداند و در ادامه نقل میحفظ و تحفظ می « سی »حم

رز»دانند؛ یزنی اصل می   1است.« حَرس»از « حم
به آنها  اختصارشود که به لاحی حرز در بی  فقیهان اختلاف نظر دیده میطمزنای اص در

حقیقت شرعی یا نه  ،است که مراد از مزنای اصطلاحی یادآوریشود. لازم به اشاره می
 ؛اندمتشرعی، بلکه مراد تزاریفی است که فقیهان شیزه در مورد مفهوم عرفی حرز ارامه داده

 3اند.گرچه در ای  راستا از روایات نیز بهره برده
هر مکانی که غیر صاحبش حق ورود بدون  ن(:)ممنوعيت ورود بدون اذ نخستمعنای 

تواند نمی اما ،3ای  مزنا به فقیهان شیزه نسبت داده شده است اگرچه اذن را نداشته باشد.

                                                      
 .331ص ،البلاغة أساس زمخشری، .1
 .222ص ،12ج ،العرب لسان منظور، اب  ؛1313ص ،1ج ،الصحاح جوهری، .2
ین مجمع طریحی، ؛333ص ،1ج ،النهایة طوسی، ؛113ص ،3ج ،الصحاح جوهری، .3  ،1ج ،البحر

 .333ص ،1ج ،العرب لسان منظور، اب  ؛12ص
ین مجمع طریحی، ؛113ص ،3ج ،الصحاح جوهری، .4  .12ص ،1ج ،البحر
 .333ص ،2ج ،العرب لسان منظور، اب  .2
 .123ص ،المنير المصباح فیومی، ؛1331ص ،3ج ،العلوم شمس حمیری، .6
 .33ص ،2ج ،اللغة مقایيس معجم فارس، اب  .7
 .31ص ،3ج ،المنضود الدر گلپایگانی، ؛213ص ،3ج ،البهية الروضه عاملی، .8
 ؛333ص ،2ج ،القرآن فقه راوندی، ؛132ص ،النزوع غنية ،زهره اب  ؛22ص ،3ج ،المبسوط طوسی، .9

 .322ص ،2ج ،العرفان کنز حلی،
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 ؛قفل، حرز محسوب شودبدون یا  ،دربدون  ۀخانکه ای  است اش هصحیح باشد؛ زیرا لازم
  1شود.دست نمی ای موجق قطتم در حالی که به نظر روش  است که دزدی از چنی  خانه

یا بسته شده و یا محل و مکان قفل  ،رزمزنای مادی ح )وجود مانع فيزیکی(:معنای دوم 
ن است آای  قول  ۀاولًا؛ لازم رسد؛ زیرااما ای  مزنا نیز صحیح به نظر نمی 2است. ءدف  شی

حرز آن شیء  ،مثل اصطبل قرار دهد یمناسبناات خود را در مکان که اگر کسی جواهر
نظر عرف ه زیرا حرز هر کالایی ب ؛شود در حالی که ای  مطلق صحیح نیستمحسوب می

برای جواهرات باشد، حتی اگر بر  -مکان حصی -تواند حرز متفاوت است، و اصطبل نمی
گاوصندوق  ،حرز مناسق جواهرات بلکه ؛آن قفل زده شده باشد، یا در آن دف  شده باشد

شاهد مطلق ای  است که اگر کسی جواهری را در اصطبل قرار دهد یا دف  کند و به  .است
دهد که نباید طلا را در اصطبل قرار کند و به او تذکر میسرقت رود، عرف او را توبیخ می

باشد، اشکال « ءشیمکان مناسق هر »شده، یادداد. البته اگر مراد مثل شهید اول از مزنای 
 بلکه هر مکانی را منحصر نیست؛شده یاددر موارد  ،رسد حرزوارد نیست. ثانیاً؛ به نظر می

 عرف حرز کالایی محسوب کند، آن مکان حرز است.که 
حرز هر مکانی است که غیر مالک  )ممنوعيت شرعی یا وجود مانع فيزیکی(: معنای سوم

یا محل و یا مکانی است که قفل بر آن زده شده  ،دبدون اذن مالک حق تصرف در آن را ندار
وارد شد، بر ای   نخستاشکالاتی که به دو مزنای باید در نظر داشت که  3دف  شیء است.

مستقل برای حرز بیان کرده است،  ۀنظریه نیز وارد است؛ زیرا ای  تزریف در واقت دو ضابط
 ریف محسوب نکرده است.را دو جزء یک تز -لزوم اذن و قفل بودن-و آن دو قید 

تفاوت ای  دیدگاه با  :)ممنوعيت ورود به دليل منع شرعی و مانع فيزیکی(معنای چهارم 
در مزنای سوم را دو جزء یک تزریف حساب  یادشدهدیدگاه سوم در ای  است که دو قید 

نبود رو در صورت داند؛ ازای زمان مزتبر میاذن شرعی و وجود مانت را همنبود کرده است و 
رسد ای  ضابطه هم درست نیست؛ زیرا نظر می اما بهیک قید، حرز صادق نخواهد بود. 

                                                      
 .133ص ،11ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛131ص ،3ج ،السرائر حلی، ؛23ص ،3ج ،المبسوط طوسی، .1
 ؛231ص ،الدمشقية اللمعة عاملی، ؛132ص ،1ج ،الإسلام شرائع حلی، ؛133ص ،3ج ،السرائر حلی، .2

یعة تفصيل لنکرانی،  .233ص ،الحدود( )کتاب الشر
 .113ص ،الوسيلة حمزه، اب  ؛231ص ،2ج ،المهذب براج، اب  ؛111ص ،النهایة طوسی، 3.
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بلکه حرز  ؛شده از باب مثال بوده و منحصر در آنها نیستیاد فقیهان  سخنانمواردی که در 
چنی  ضوابط  آوردنشود، و یک حقیقت عرفی دارد که در موارد مختلف نیز متزدد می

 ح نیست.انحصاری برای آن صحی
اشیاء دیگر هم  ۀهر مکانی که حرز برای چیزی محسوب شود، برای هم معنای پنجم:

 چیزاست؛ زیرا حرز هر چیزی عرفاً با نظر، روش  اشکال ای   1شود.حرز محسوب می
توان اصطبل را رو حرز طلا و نقره با حرز حیوانات فرق دارد و نمیازای  .دیگر متفاوت است

 به عنوان حرز طلا و نقره حساب کرد.
کرده است؛ مثلًا نگاه آنجایی است که مالک مراعات شیء را می ،حرز معنای ششم:

شود. البته شیخ ای  را چوپان به گوسفندان به عنوان حرز چهارپایان در صحرا تلقی می
بزید است مراد  آید،برمیو چنانچه از عبارت ایشان  ،رز چهارپایان محسوب کردهح

رسد صرف نگاه و مراعات چهارپایان به نظر میاما  2اشیاء باشد. ۀایشان حرز برای هم
 شود.عرفاً حرز آنها محسوب نمی

حرز جایی است که سارق نسبت به آن در خطر باشد؛ یزنی دزدی او با  معنای هفتم:
تواند موجق صدق حرز رسد صرف خطر نیز نمیاولًا؛به نظر میاما  3ر همراه باشد.خط

منزل باز باشد یا طلا و جواهرات در اصطبل باشد و یا شیء در  بزیرا در فرضی که در؛ شود
دزد  ،با وجود اینکه خطر وجود دارد اما عرفاً حرز صادق نیست و فرد ،جای مخفی نباشد

مثل حمام، مسجد  ؛ ای  ضابطه در برداشت  شیء از اماک  عمومیشود. ثانیاً محسوب نمی
 1در حالی که فقیهی در آنجا قامل به سرقت نشده است. ؛و... نیز صادق است

محمد ب  مسلم مورد اشاره قرار  یحۀچون صح یاتیحرز در روا یرگرچه تزب معنای هشتم:
 ی؛ اما دارا-حرز خواهد آمد یتاول شرط یلکه در دل یالبته مطابق اختلاف-گرفته است 

تواند دلالت بر نمییادشده های یک از ملاکو هی یست، ن یمتشرع یا یشرع یقتحق
رو برای مشخص شدن مزنای آن باید به عرف مراجزه کرد؛ ازای  .حقیقت شرعیه داشته باشد

                                                      
یر حلی، 1.  .223ص ،2ج ،الأحکام تحر
 .23ص ،3ج ،المبسوط طوسی، 2.
 .131ص ،11ج ،الإفهام مسالک عاملی، :از شده نقل 3.
 .32ص ،3ج ،المنضود الدر گلپایگانی، 4.
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نکرده  ن را مشخصآمزنای دقیق ولی غیر از ای  مد نظر شارع بوده باشد  بزید است کهزیرا 
در ای  صورت که ملاک عرف  1اند.باشد. بسیاری از فقیهان شیزه ای  ضابطه را برگزیده

و  ،گاوصندوق ،حرز جواهرات مثلاً  ؛باشد،حرز هر چیزی نسبت به شیء دیگر متفاوت است
 اصطبل است. به نظر نگارنده ای  مزنای حرز صحیح است. ،حرز چهارپایان

 شرطیت حرز به صورت مطلق ۀادل
مطرح کرده تا  ،آنها برداشت شوداز که ممک  است شرطیت حرز  را ایادله ،در ای  قسمت

به یا  ؟دنشوملاحظه شود، آیا ای  ادله اطلاق دارند و هر دو حرز مادی و مزنوی را شامل می
د؟ در صورتی که حرز مزنوی را نشوو حرز مزنوی را شامل نمیاختصاص دارند حرز مادی 

های هوشمند حرز بوده و هتک حرز در برداشیت گاه اموال موجود در کارتآن ،دنشامل شو
بیه با اشیاره و مشمول مجازات سرقت حدی خواهد شد. در ای  قسمت  ،پول از آنها صادق

و سیپس بررسیی  ،تقریبیی بیرای برداشیت اطیلاق مطیرح نخست ،روایات، سیره و اجماع
 است یا خیر؟ درستاستدلال یادشده  ۀشود که آیا تقریق و شیومی

 . روایات1
 شود.در ای  قسمت به چهار روایت اشاره می

 محمد بن مسلم ۀ: صحيحنخستروایت 
محمد ب  یحیی ع  أحمد ب  محمد ع  اب  محبوب ع  أبي أیوب ع  محمد ب  

هم » :مسلم قَالَ 
ي عَبْدم اللَّ بم

َ
ینَ  قُلْتُ لِم ي رُبُتم دم قُ فَقَالَ فم ارم ي کَمْ یُقْطَتُ السَّ ارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فم

ینَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَْ  سَرَقَ أَقَلَّ  ینَارٍ بَلَغَ الدِّ ي رُبُتم دم رْهَمَیْ م فَقَالَ فم ي دم ْ  فم  مم
ق   هم سَارم

نْدَ اللَّ قم وَ هَلْ هُوَ عم ارم یَ  سَرَقَ اسْمُ السَّ ینَارٍ هَلْ یَقَتُ عَلَیْهم حم لْكَ الْحَالم  رُبُتم دم ي تم فم
قم وَ هُوَ عم  ارم مٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ یَقَتُ عَلَیْهم اسْمُ السَّ ْ  مُسْلم نْدَ فَقَالَ کُلُّ مَْ  سَرَقَ مم

ي  زَتْ أَیْدم کْثَرَ وَ لَوْ قُطم ینَارٍ أَوْ أَ ي رُبُتم دم  فم
لاَّ ْ  لَا یُقْطَتُ إم ق  وَ لَکم هم سَارم

یمَا هُوَ اللَّ اقم فم رَّ السُّ

                                                      
 و الحدود فقه اردبیلی، ؛31ص ،3ج ،المنضود الدر گلپایگانی، ؛133ص ،11ج ،الکلام جواهر نجفی، 1.

 .132ص ،3ج ،التعزیرات



 

 

 

هسال 
شتم

مار
، ش

 ،15ۀ 
تان

ابس
 و ت

هار
ب

 
140

3
 

 

44 

یَ   زم
اسم مُقَطَّ ةَ النَّ لْفَیْتَ عَامَّ

َ
ینَارٍ لَِ ْ  رُبُتم دم  1.«أَقَلُّ مم

را دیگر روات روایت  ،نجاشیو  2حس  ب  محبوبشیخ طوسی، ارزیابی سندی: 
 .استهستند، روایت صحیحه است. از آنجا که تمام روات امامیکرده  3توثیق

یَهُمَا ۀتوجه به آی ارزیابی دلالی: سامل با قَةُ فَاقْطَزُوا أَیْدم ارم قُ وَ السَّ ارم وَ السَّ
از شروط  1

در  ،یکی از شروط صدق سرقت حدی را ده و امام صادقسیرپسارق  براجرای حد شرعی 
بدان اشاره کرده است و شرط دیگر را ای  « حْرَزَهُ أَ »حرز بودن مال مسروقه دانسته که با تزبیر

-بدی  ترتیق روایت با دو شرط  .باشد یا بیشتر دینار ش مال مسروقه باید ربتدانسته که ارز
مجازات حد سرقت را جاری  -برداشت  مال از حرز و سرقت اموال بیش از یک چهارم دینار

های هوشمند به محل نگهداری پول در کارت حرز نسبتکاربرد در صورتی که  .داندمی
مٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ »حقیقی باشد، عموم  ْ  مُسْلم از  شامل سرقت« کُلُّ مَْ  سَرَقَ مم

سرقت کند که ارزش آن بیش از  را مالی ،کسیهرگاه بنابرای  شود؛ های هوشمند نیز میکارت
 .شودمیقرار دارد، محکوم به مجازات حدی سرقت های هوشمند ربت دینار است و در کارت

ناظر به  پاسخ،و  پرسشسیاق روایت حاکی از آن است که اما باید دقت داشت که 
دلالت دارد که سارق کسی ۀ پایانی روایت کمیت مال مسروقه در سرقت حدی است و فقر

رو اب  منظور ی اند. ازااست که به سرقت اموالی بپردازد که دیگران تملک و حیازت کرده
: حازَهأَحْرَزَ الشي»نویسد: می یز   و «جمزه»نیز به مزنای « حواه» ۀکلم 2.«ءَ فهو مُحْرَز و حَرم

ربت دینار باشد، دست او قطت خواهد  ،در صورتی که قیمت مال مسروقه 3کردن است.جمت
 ،عرفاً سرقت از حرز چراکه ؛برای تفسیر است نه عطف« حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ »در « واو»شد؛ لذا 

گونه نیست که هرگاه ربودن از حرز نبود، سرقت صادق دخیل در مزنای سرقت نیست و ای 
بلکه آنچه در مورد سرقت موضوعیت دارد ای  است که مالم تحت تملک و حیازت  ؛نباشد

                                                      
 .3ح ،222ص ،1ج ،الکافي کلینی، 1.
 .331ص ،رجال طوسی، .2

 .321 و 22 و 23 و 323صص ،رجال نجاشی، 3.
 .33 آیۀ مامده، سورۀ .4
 .333ص ،2ج ،العرب لسان منظور، اب  .5
 .2321ص ،3ج ،الصحاح جوهری، .6
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مجمل  جهتروایت از ای   کمدستربوده شود. اگر ظهور ادعا شده پذیرفته نشود،  ،دیگری
اند: برخی دیگر نوشته ،شود؛ زیرا در مقابل کلام اب  منظورقابل استدلال مییر غو 
رْزم »)  ، کأَنّهَا جَزَلَتْه فيالمَرْأَةُ فَرْجَهَا: أَحْصَنَتْه و أَحْرَزَت»یا  1«أَحْرَزْتُ( الْمَتَاعَ جَزَلْتُهُ فی الحم

رْز  ؛شودروایت برداشت نمی مطابق اشکال یادشده، شرطیت حرز برای سرقت از ای  2.«حم
در ای  روایت به مزنای تملک و حیازت است نه در حرز بودن؛ بنابرای  بحث « أَحْرَزَهُ »زیرا 

 مزنا است.بیاختصاص حرز به مادی، یا شمول آن به مزنوی، از 
 بصيرو اب ۀروایت دوم: صحيح

سَأَلْتُ أَبَا »علي ب  إبراهیم ع  أبیه ع  اب  محبوب ع  أبي أیوب ع  أبي بصیر قَالَ: 
ي سَفَرٍ رُفَقَاءَ فَسَرَقَ بَزْضُهُمْ مَتَاعَ بَزْشٍ  جَزْفَرٍ  لَا  فَقَالَ هَذَا خَامم    ،عَْ  قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فم
هم  یُقْطَتُ  یَانَتم هم وَ خم قَتم سَرم ْ  یُتْبَتُ بم نَّ ابَْ   ؛وَ لَکم

َ
یهم فَقَالَ لَا یُقْطَتُ لِم لم أَبم ْ  مَنْزم نْ سَرَقَ مم یلَ لَهُ فَإم قم

یهم  لم أَبم لَی مَنْزم خُولم إم جُلم لَا یُحْجَقُ عَ م الدُّ لم  .الرَّ ْ  مَنْزم نْ سَرَقَ مم كَ إم هَذَا خَامم   وَ کَذَلم
مْ لَا  ذَا کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهم هم إم یهم وَ أُخْتم خُولأَخم هم عَ م الدُّ  3«.یَحْجُبَانم

ابراهیم ب  هاشم را وی  1علی ب  ابراهیم را توثیق کرده است. ،ارزیابی سندی: نجاشی
و و وثاقت ابزرگی دلالت بر و ای   ،2داند که به نشر حدیث در قم پرداختهکسی مینخستی  

محمد ب  حس  صفار و محمد  ،کثرت نقل اجلایی چون علی ب  ابراهیم ،علاوه بر ای  .دارد
شود. شیخ طوسی میوی ب  احمد ب  یحیی ب  عمران اشزری موجق اطمینان به وثاقت 

 هشهادت دادایوب خراز  ابراهیم ابوبه وثاقت نجاشی  3حس  ب  محبوب را توثیق کرده است.
 ای  دو است کهو یا لیث ب  البختری مرادی  ،القاسم اسدی بصیر، یحیی ب  وابمراد از  1است.

از امام راویم  ،از طریق راوی و مروی عنه قابل تشخیص در محل بحث نیستند؛ زیرا هردو
از ابوایوب روایاتی که  آری .است دو نقل روایت کرده هراز نیز و ابوایوب خراز بوده  صادق

                                                      
 .122ص ،2ج ،المنير مصباح فیومی، .1
 .12ص ،3ج ،العروس تاج زبیدی، .2
 .3ح ،223ص ،1ج ،الکافي کلینی، .3
 .232ص ،رجال نجاشی، .4
 .13ص همان، .5
 .331ص ،رجال طوسی، .6
 .22ص ،رجال نجاشی، .7
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از  . اماشودبه اینکه او مراد است نمیاطمینان سبق  یزاناسدی نقل کرده بیشتر است، اما ای  م
اسدی را توثیق  ،چراکه نجاشیشود؛ حدیث وارد نمیسند خللی در  اند،آنجا که هر دو ثقه

از اوتاد زمان بوده  ویو مرادی نیز از اصحاب اجماع بوده و احادیثی دلالت دارد که  1کرده
 قال: سمزت الصادق»است؛ از جمله در حدیث صحیح از جمیل ب  دراج وارد شده: 

رم الْ 
یَ  بم یقول: بَشِّ تم ي، و رادم ي المُ رم البختَ  بُ   یثُ یر لَ صم جلي، و أبو بَ یة الزم اوم زَ رید ب  مُ ، بُ ةم نَّ الجَ مُخْبم

ت آثار زَ طَ انقَ  و لا هؤلاءم ، لَ هم رامم حَ  وَ  هم لالم علی حَ  اللهم  ناءَ مَ اء، أُ بَ جَ ة، أربزة نُ ارَ رَ م، و زُ سلم مُ  د بُ  مَ حَ مُ 
بر ای   ،بصیر واب بارۀمفصل خود در ۀالبته سید مهدی خوانساری در رسال 2.«تسَ رَ و اندَ  ةم وَّ بُ النُ 

زنجانی شبیری محقق  ؛ کهمنصرف به اسدی است ،ابوبصیر در صورت اطلاقباور است که 
 در هر صورت روایت صحیحه است. 3.باور همراه استای  با نیز 

هر سه  و امام صادقپرسد بصیر از حکم سه نوع ربایش اموال میو ارزیابی دلالی: اب
: مالی که در سفر همراه انسان نخستنوع را خیانت دانسته نه سرقت مستوجق حد شرعی؛ 

است، و توسط همسفران سرقت شود که مصداق سرقت حدی نیست و خیانتی است که 
منزی  ،اند: پسرفرموده اند. دوم: در سرقت مال از پدر، امام صادقهمسفران انجام داده

و از  1شدن ندارد؛ یزنی علت عدم قطتم دست را در حرز نبودن مال دانسته استبرای داخل 
پس هرگاه مالی در حرز نبود، مجازات حدی سرقت « الزلّة تزمّم و تخصّص»آنجا که 
فرمودند: زمانی  . سوم: در جریان سرقت مال از برادر یا خواهر، امام صادقداشتنخواهد 

از ورود به مکانی که مال مسروقه در آن قرار داشته منت که صاحق مال، برادر و خواهرش را 
الزلّة تزمّم و »نکرده باشند، دزد محکوم به مجازات حدی سرقت نخواهد بود و از آنجا که 

سارق را از ورود به مکان نگهداری مال مسروقه منت نکرده  ،لذا هرگاه صاحق مال ،«تخصّص
 رق محکوم به قطت دست نیست. ساو د، مال مسروقه در حرز نخواهد بود، نباش

                                                      
 .111ص همان، .1
 .11ح ،112ص ،21ج ،الشيعة وسائل عاملی، .2
 .2111ص ،13ج ،نکاح کتاب زنجانی، .3
 شیخ چون فقیهانی که آنجا از شد متذکر باید پاسخ در نیست. روایت در حرز تزبیر که شود اشکال بساچه .4

 مزنا همی  نیز روایت در و اندکرده تزریف ندارد، ورود اجازۀ فرد که مکانی به را اصطلاحی حرز طوسی
 شد. برده کار به حرز تزبیر است، شده ذکر
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یزنی -هرگاه مالی در حرز نباشد  بنابرای  رد؛تزلیل فراز دوم و سوم روایت عمومیت دا
مفهوم ای  حکم  .و سرقت شود، دست دزد بریده نخواهد شد -ورود داشته باشد ۀفرد اجاز

ورود نداشته باشد، مقتضی برای  ۀآن است که هرگاه مال مسروقه در حرز باشد؛ یزنی اجاز
های بنابرای  هرگاه استزمال حرز در مورد اموالی که در کارت .قطت دستم سارق وجود دارد

های سارقی که حساب مالی موجود در کارت ،شوند، حقیقی باشدهوشمند نگهداری می
؛ زیرا و اقدام به سرقت آنها کند، مستحق مجازات حدی خواهد بود را هک نمودههوشمند 

 ورود به چنی  کسی را نداده است. ۀمالک حساب اجاز
ن است که آ: تمامیت استدلال به ای  روایت متوقف بر اما باید در نظر داشت که اولاً 

گونه در حالی که ای  امر صحیح نیست؛ یزنی ای  ؛مفهوم تزلیل در روایت حجت باشد
مثلًا وقتی  .زات حدی باشدنیست که هرگاه مال از حرز سرقت شود، سارق مستحق مجا

  انَ مَ ل الرُّ کُ ألاتَ » :شودگفته می
َ

باید از هرچه که ترش مزه است اجتناب کرد، « ش  امم حَ  هُ نَّ لِم
یزنی  ؛ز است خورده شودیاما مفهوم ندارد که هرچه ترش مزه نیست باید خورده شود یا جا

 .نیستدرست از آن گیری است اما مفهوم درست« الزلة تزمم و تخصص» ۀدر واقت قاعد
توان گفت: سرقت از چراکه نمی ؛بنابرای  استدلال به مفهوم تزلیل روایت صحیح نیست

های از حرز مانند حرز مطلقاً موجق قطت دست سارق است؛ زیرا شاید برخی از سرقت
 های هوشمند موجق اثبات جرم سرقت حدی نشود.سرقت از کارت

مادی است و شکست  هم، شکست   ،که حرز روایت در ای  است بتداییدوم: ظهور ا
نیست شامل استزمال شکست  و قفل در امور غیر مادی شود. ظاهراً روش  و  ،مادی بوده

 ،مجازی است و اگر هم حقیقی باشد ،مزنوی و غیرمادیکاربرد حرز و شکست  برای امور 
مجازی است و روش  است که  ،شکست  ،«دل شکست »  درخر است. مثلاً أای  حقیقت مت

یا و شود محل بحث را شامل نمی اساساً  نیست. پس روایت یا «کوزه شکست »مثل 
. لحاظ نمودمتیق  که حرز و شکست  مادی است را  مجمل است و باید همان قدرم کم دست

شکست  امور مادی را متفاوت از خصوصیت کرد و شکست  رمز  ینهایت باید الغادر 
در  ،خصوصیت باید قطزی باشد یزیرا الغا ؛نیست درستبه نظر ای  هم  . اماندانست

 شود.حالی که احتمال خصوصیت نسبت به امور مادی داده می
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نیامده  (شکست  حرز) «هتک حرز»تزبیر اساساً  ،روایتای  در که چه بسا اشکال شود 
و  ،شودزدیده میشد وقتی کالایی دیادآور باید پاسخ ها برسد. در تا نوبت به ای  بحث

باید ای  کالا از داخل حرز برداشته شده و شکست  حرز  ،شودسارق بر فرد اطلاق می
و در ای  فرض ظهور اولی  ،امکان تحقق سرقت نیست ،صورت گرفته باشد و بدون آن

ای  نوع  ،بیشتر ،های قدیمروایت در حرز مادی و شکست  مادی است؛ زیرا در زمان
 چه بسا شکست  مزنوی اصلًا موردی نداشته است. شکست  وجود داشته و

 سکونی نخست ۀروایت سوم: موثق
یرُ » :قَالَ  علي ب  إبراهیم ع  أبیه ع  النوفلي ع  السکوني ع  أبي عبد الله قَالَ أَمم

یَ   نم قُ  الْمُؤْمم ارم نْهُ السَّ هم فَسَرَقَ مم بم ذْنم صَاحم غَیْرم إم یهم بم فَلَا قَطْتَ عَلَیْهم کُلُّ مَدْخَلٍ یُدْخَلُ فم
یَةَ. رْحم

َ
امَاتم وَ الْخَانَاتم وَ الِْ ي الْحَمَّ  1«یَزْنم

 روایت پیشی ارزیابی سندی: بررسی علی ب  ابراهیم و ابراهیم ب  هاشم در سند 
 ،شیخ طوسیبه نظر  .توثیق خاصی در کتق رجالی ندارند ،گذشت. نوفلی و سکونی

ث ب  کلوب و نوح ب  دراج و سکونی و مانند آنها به روایات حفص ب  غیاث و غیاشیزیان 
از آنجا که غالق روایات  2کنند.که از عامه هستند، هرگاه مبتلا به مزارض نباشند، عمل می

از عمل به روایات  ،پس ،سکونی از طریق نوفلی رسیده و کتاب او را نوفلی روایت کرده
 روایت موثقه است. بنابرای  3د.شوسکونی، مزتمد بودن نوفلی هم ثابت می

فرماید: هر مکانی که ورود به آن می ارزیابی دلالی: امام صادق از قول حضرت علی
شود است، سرقت از آن موجق قطت دست نمینیاز به اذن ندارد و دسترسی به آنجا عمومی

بر  بنا .-اگرچه تزبیر حرز در روایت نیامده است- شوداصطلاحاً حرز محسوب نمیو 
شود و ورود بدون روایت مکانی که ورود به آنجا نیاز به اذن دارد، حرز محسوب میمفهوم 

شود؛ بدی  ترتیق اطلاق منطوق روایت شامل سرقت از هتک حرز شمرده می ،اجازه
شود و سرقت اموال از آنها هتک حرز شمرده شده و مستوجق های هوشمند نیز میکارت

 مجازات حدی خواهد بود.

                                                      
 .2ح ،231ص ،1ج ،الکافي کلینی، .1
 .113ص ،1ج ،العدة طوسی، .2
 .133ص ،1ج ،نکاح کتاب زنجانی، .3



 

یحق
 قت

 شیربا
طر

از 
ول 

پ
 قی

گشا
رمز

 یی
رت

 کا
از

 یها
مند

وش
ه

 

49 

ر مفهوم امشهور اصولیلی قبول مفهوم وصف است و ،استدلال ۀوانپشت اما اولاً  ن منکم
توان گفت: سرقت از هر مکانی که باید با اذن وارد آنجا شد، مستوجق لذا نمی ؛وصف هستند

یزنی سرقت از برخی  ؛استپذیرفته الجمله برای وصف مفهوم فی البته است.مجازات حدّی 
ولی مدعا را  ،آنجا شد، مقتضی مجازات قطت دست سارق استها که باید با اذن وارد از مکان

 روایت ظهور در حرز و شکست  مادی دارد. ،هگذشت توضیحات طبق ثانیاً  .کندمیثابت ن
 دوم سکونی ۀروایت چهارم: موثق

 أحمد ب  محمد ع  البرقي ع  النوفلي ع  السکوني ع  جزفر ع  أبیه ع  علي
لاَّ  لَا یُقْطَتُ »قَالَ:   1«بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا. نَقَقَ  مَْ  إم

 2اصحاب است. یاز اجلاارزیابی سندی: احمد ب  محمد ب  عیسی اشزری قمی
 1.را توثیق کرده استوی ولی شیخ طوسی  ،3نجاشی محمد ب  خالد برقی را ضزیف دانسته

مال اعتماد به هم احتمال عدم توثیق و هم احت« ةضزیفاً فی الروای»از آنجا که در مزنای 
گونه که اب  غضامری همان-شود، روایات مرسل و نقل روایات مزتبر و غیرمزتبر داده می

صریح در وثاقت  ،ولی توثیق شیخ است،نجاشی مجمل سخ  رو ازای  ،-2نقل کرده است
 شیخ طوسی و نجاشی وجود ندارد.باور تزارضی میان بنابرای   ؛است

شود که دیوار دست سارق تنها در صورتی قطت می ،ارزیابی دلالی: مطابق روایت
ی چون علامه نهایگونه که فقهمان ؛ای را سوراخ کرده باشد یا قفلی را شکسته باشدخانه

موضوعیت بر ای  باورند که ای  دو عنوان  3ییخو و محققحلی، محقق حلی، شهید ثانی، 
بنابرای  روایت  است.صادق  بلکه هرگاه سارق مثلًا قفل در را باز کند هتک حرز ؛ندارد

بنابرای  هرگاه مال  است.گر شرطیت حرز در اجرای حد سرقت و بیان ،دارای مزنایی عام
و نه دیواری سوراخ شود، مجازات قطت  ،نه قفلی شکسته حتی اگرمسروقه در حرز باشد 

                                                      
 .313ح ،213ص ،1ج ،ستبصارالإ  طوسی، .1
 .33ص ،رجال نجاشی، .2
 .332ص همان، .3
 .333ص ،رجال طوسی، .4
 .33ص ،1ج ،رجال غضامری، اب  .5
 ،11ج ،الإفهام مسالک عاملی، ؛121ص ،2ج ،المهذب براج، ؛اب 212ص ،3ج ،الشيعة مختلف حلی، .6

 .312ص ،12ج ،المنهاج تکملة مبانی خویی، ؛132ص
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های های هوشمند با کدها و رمزاموالی که در کارترو ازای  .دست سارق جاری خواهد شد
حساب،  ۀکنندشوند، دارای حرز بوده و هکمخصوصم صاحق مال حفظ و نگهداری می

حرز هر شیء متناسق با  ،طبق ارتکاز عرفیسخ ، به دیگر  .مرتکق هتک حرز شده است
هتک حرز به مزنای انجام رفتار فیزیکی مانند شکست  قفل یا تخریق  روازای  ؛ستهمان ا

به لنکرانی ی چون فاضل نهایفق است.ر چیزی متناسق با آن ه دیوار نیست، بلکه هتک حرزم 
ای را کسی حساب مالی یا برنامهوقتی ، ای  علاوه بر 1اند.ای  فهم و ارتکاز عرفی اشاره کرده

لذا هکر حساب مالی و کند؛ صدق میقفل حساب یا برنامه عرفاً شکست  کند، هک می
 مستحق مجازات حدی خواهد بود. ،سارق اموال

 یالغابه ضمیمۀ تنها به روایت، بلکه ما باید در نظر داشت که تمسک به ای  دلیل نه ا
اثبات صدق حرز، بر حرز مزنوی از طریق هدف، ؛ در حالی که به انجام رسیدخصوصیت 

در حالی  ؛حجت است که قطزی باشد الغای خصوصیت زمانیروایت بود. علاوه بر اینکه 
خصوصیت از شکست  قفل و  یلذا الغا .دشوار است در محل بحثقطزیت که اثبات ای  

خصوصیت به هک  یولی الغا ،عرفی است ،ر رفتارهای فیزیکییخراب کردن دیوار به سا
؛ یستشود، عرفی نکه رفتار فیزیکی و خش  انجام نمی ،های بانکی و مانند آنکردن حساب

 2 رو تمسک به فهم و ارتکاز عرفی نیز تمام نیست.ازای 
است اشاره کرده « حرز»صریحاً به  نخست،تنها روایت  ،از بی  روایات :بندی روایاتجمع 

نیست یا اجمال دارد.  -جایگاه محکم و استوار-که گفته شد یا مراد از آن، حرز محل بحث 
م مزنای حرز  ابیر،تزبرخی  وجودگرچه  نیامده است؛« حرز» واژۀ ،روایات ۀدر بقی  است؛مفهم

 .یستن روش اند. اما عمومیت آنها نسبت به حرز مزنوی شده نیز یادآورچنانچه برخی فقیهان 

 . سیرۀ عقلا2
رمزگشایی  باتوان بدان برای اثبات سرقت بودن ربایش پول ای است که میعقلا از ادله ۀسیر

های هوشمند استدلال کرد؛ زیرا به لحاظ عرفی ای  نوع عمل سرقت محسوب از کارت

                                                      
یعة تفصيل لنکرانی، 1.  .231ص ،الحدود( )کتاب الشر
 .نشد بیان مقاله در مستقل صورت به رو ای  از .شد آشکار نیز خصوصیت یالغا به تمسک ناکارآمدی اینجا از .2
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در « در حرز بودن مال»شود یا حرز محسوب می ،چراکه یا حساب بانکی در عرف ؛شودیم
و یا از غیر  امال دیگری را آشکارکه فردی کار رو صدق مفهوم سرقت مزتبر نیست؛ ازای 

 باشد.نزد عرف سرقت می ،حرز بردارد
ص حرز حرز مخت ،؛ زیرا گذشت که به لحاظ روایاتیستاستدلال یادشده صحیح ناما 
شده به دلیل مخالفت با یاد ۀرو سیرازای  ؛نیستو حساب بانکی حرز مادی است مادی 

« مستلق، مختلس، محتال و سارق» در بحث مفاهیمم  ،دیگر سوی. از نیستروایات مزتبر 
در « مخفیانه بودن»تبیی  شد که بی  ای  مفاهیم به لحاظ عرف دقیق فرق وجود دارد، و قید 

قید در حرز بودن هم اگرچه ممک  است در سرقت عرفی مزتبر  است.سرقت عرفی مزتبر 
 اما در سرقت حدی محل بحث، مزتبر است. ،نباشد

 . اجماع3
دیگر برای اثبات شرطیت حرز و اعم بودن آن نسبت به حیرز  ۀکی از ادلچه بسا گفته شود ی

هیای رو کارتات فقیهیان وجیود دارد. ازایی بیانادعای اجماع است که در  ،مادی و مزنوی
 .استهوشمند نیز حرز محسوب شده و سرقت از آن مشمول مجازات حدی 

در »باید بنابرای  که سرقت از حرز است و  ،مطلق سرقتنه  دست،موضوع قطت اما 
 ، یزنیباید به قدر متیق  آن ،دلیل لبی است ،احراز شود و از آنجا که اجماع «حرز بودن

حرزهای مزنوی است از اجماع  ۀهای هوشمند که در زمرحرز مادی بسنده کرد و کارت
؛ زیرا بحث از حرزهای روش  نیستدر محل بحث وجود اجماع  نکه آخارج است. علاوه 

نوظهور بوده و بسیاری از فقیهان در مورد آن اظهار  بحثی ،های هوشمندکارت مزنوی مثل
فقیهان در حرز بودن مال مسروقه را به عنوان یکی از شروط سرقت  ۀه همالبتاند. نظر نکرده

 حرز اعم از مادی و مزنوی باشد.روش  نیست اما  ؛1اندردهآوحدی 

 دیدگاه برگزیده
های های صورت گرفته روش  شد که ربایش پول از طریق رمزگشایی از کارتبا بررسی

                                                      
 .133ص ،11ج ،الکلام جواهر نجفی، .1
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از حرز نبوده و هتک حرز نیز صادق نیست، سرقت زیرا  یست؛هوشمند، سرقت حدی ن
دارد و ای  همان میبلکه نوعی کلاهبرداری است؛ زیرا رباینده، مال را با تزویر و نیرنگ بر

محقق خویی بدان اشاره و شیخ طوسی چون فقیهانی  بیاندر کلاهبرداری است که سابقاً 
خود را صاحق  ،رمز به بانک ۀای را به کار برده است و با ارامدر واقت رباینده حیله .شد

هوش  به وسیلۀ ،پندارد او مالک استکند و بانک نیز که میحساب و طلبکار مزرفی می
در ای  میان تفاوتی ندارد که دهد. می مصنوعی پول را به حساب او یا شخص دیگری انتقال

دیگر. چه بسا برای اثبات  یامانت باشد یا قرض و یا امر ،های بانکیسپردهماهیت 
عقلا تمسک کرد؛ زیرا عرفی که بی  مفاهیم  ۀکلاهبرداری در محل بحث بتوان به سیر

از  رمزگشاییبا ربایش پول  ،گذاردسرقت، کلاهبرداری، اختلاس و استلاب فرق می
کند، نه سرقت. مراد از ای  عرف، عرف خاص های هوشمند را کلاهبرداری تلقی میکارت

شده یادتفاوتی بی  مفاهیم  ،است نه عام؛ زیرا در عرف عام بسیاری از مناطق و کشورها
دانند. هی  بزید نیست وجود ندارد و اختلاس و کلاهبرداری را مصداقی از سرقت می

اند با توجه به همی  سیره باشد؛ زیرا بسیار بزید لاهبرداری ارامه دادهتزریفی که فقیهان از ک
 است تزریف آنها صرفاً با توجه به مزنای لغوی باشد. 

و  قوانی  جمهوری اسلامی موادبرخی  ،ید کلاهبرداری بودن ای  عملیات ربایشؤم
 شود:ها اشاره میکه به برخی از آن قوانی  بی  المللی است

مطابق ای  : قانون تشدید مجازات مرتکبی  ارتشاء، اختلاس، و کلاهبرداری 1 ۀماد .1
 .ب ؛توسل مجرمانه به وسایل متقلبانه .الف :ماده کلاهبرداری متشکل از عناصری است

مالک یا  .د ؛اخذ آن از مالک یا متصرف .ج ؛دهدمالی منقول که جرم روی آن رخ می
در محل بحث، همۀ ای   1.سوء نیت )عمد( ی.ه ؛متصرف مال را به مجرم مزبور بدهد

عناصر وجود دارد؛ زیرا رباینده با سوء نیت خود یک عملیات متقلبانه را به کار بسته است؛ 
چراکه خود را مالک حساب مزرفی کرده و از ای  طریق اموال را برداشت کرده است و 

 مال را در اختیار او قرارداده است. -بانک -متصرف
 ۀ)ماد1312مصوب  ،بخش تززیرات؛ جمهوری اسلامیمجازات انون ق 111 ۀماد .2

                                                      
 .3313 واژۀ ،233ص ،حقوق ترمينولوژی لنگرودی، جزفری .1
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 ای( که در قسمت مقدمه به ای  دو مورد اشاره شد.قانون جرامم رایانه 13
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است »: قانون راجت به انتقال مال غیر 1 ۀماد .3

محسوب انونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار به نحوی از انحاء، عیناً یا منفزتاً بدون مجوز ق
گیرنده شود. و همچنی  است انتقالقانون عمومی محکوم می ۸۳۲شود؛ پس مطابق مادۀ می

خصوصیت ای  ماده ای  است « که در حی  مزامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
  شود.حل بحث میکه به مفهوم کلاهبرداری هم اشاره کرده است و منطبق بر م

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء »: قانون تجارت الکترونیکی 31 ۀماد .1
ای و وسایل های رایانهها و سیستمها، برنامه«پیامداده»استفاده و یا استفادۀ غیرمجاز از 

ر عملکرد ، مداخله د«پیامداده» ارتباط از راه دور و ارتکاب، افزالی نظیر ورود، محو، توقف
های پردازش ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبق گمراهی سیستمبرنامه یا سیستم رایانه

خودکار و نظایر آن شود و از ای  طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی 
ه تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب، و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال ب

تلقی « شود.حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی مزادل مال مأخوذه محکوم می
 است. ایدانان نیز از ای  ماده کلاهبرداری رایانهحقوق
هرگونه وارد کردن، تغییر دادن، حذف یا متوقف »: کنوانسیون جرامم سایبر 3 ۀماد .2

ای که به صورت عمدی و سیستم رایانهای یا اخلال در عملکرد یک های رایانهکردن داده
بدون حق و به قصد تحصیل متقلبانه یا ناروا و بدون حق یک منفزت اقتصادی برای خود 

ای یا دیگری انجام گرفته و موجق وارد شدن ضرر مالی به دیگری شود، کلاهبرداری رایانه
 1«.شودمحسوب می

ق نشده است؛ زیرا کلاهبرداری محق ،ممک  است اشکال شود که در محل بحث
کند، بلکه سیستم بانک بی  صاحق حساب و رباینده خود را صاحق حساب مزرفی نمی

داند، و گذارد؛ چراکه هرکس که با رمز وارد شود را صاحق حساب میغیر آن تفاوتی نمی
شود و اموالی را آن وارد منزل دیگری می ۀکه فرد به واسطاست کلیدی  ۀحساب به منزل

                                                      
 ۀدانشکد مجلۀ حقوق فصلنامۀ ،«ایران وضزیت و المللی بی  دیدگاه از ایرایانه کلاهبرداری» آبادی، خرم .1

 .32ص ،1333 تابستان ،2ش ،31 سال ،سياسی علوم و حقوق
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به نظر  ،پاسخاما در د؛ بنابرای  جرم سرقت محقق شده است نه کلاهبرداری. کنسرقت می
کند و چنی  نیست دهد و خود را مالک مزرفی میرسد رباینده، سیستم بانک را فریق میمی

ای که برای افتتاح بی  مالک و غیر آن فرق نگذارد؛ چراکه فرد در برگه ،که سیستم بانک
کند و بانک متزهد به عنوان مالکم آن حساب مزرفی میکند خود را حساب تکمیل می

همی  اساس اگر افراد دیگری برای برداشت  شود که پول را به همان فرد تحویل دهد. برمی
تا برای بانک اطمینان حاصل نشود که ای  فرد وکیل  ،پول از آن حساب به بانک مراجزه کنند

دهد. در وجهی به او تحویل نمی ،ردبرداشت دا ۀصاحق حساب بوده یا از طرف او اجاز
بانک در واقت او را مالک  ،ای  صورت هرکس غیر از مالک اصلی از رمز استفاده کند

از طریق عملیات متقلبانه و همراه با فریق طرف  کاررو اگر ای  کند؛ ازای محسوب می
 مقابل باشد، جرم کلاهبرداری محقق شده است. 

 گیریبندی و نتیجهجمع
های هوشمند ممکی  اسیت سیرقت ییا کلاهبیرداری ربایش پول از کارتنگاه نخست، در 

 ییک ازهی دلالت گواه آن است که صدق سرقت منتفی است؛ زیرا  ،باشد. اما دقت در ادله
محمید بی   ۀصیحیح ۀ. شیمول رواییات چهارگانینیسیتعقلا و اجماع تمام  ۀروایات، سیر

، نسبت به محل بحیث متوقیف بیر اثبیات آن های سکونیبصیر و موثقهواب ۀمسلم، صحیح
است که حرز اعم از مادی و مزنوی باشد و ای  امر قابل اثبات نیست. علاوه بر اینکه تزبییر 

 ده است که آن هم مجمل است. سیره و اجماع نیز در اثبات اعیمآمحرز تنها در یک روایت 
وجیود  ساسیاً چراکه چنی  سییره و اجمیاعی ا ؛اندحرز نسبت به مادی و مزنوی ناتوان بودن

؛ زیرا رباینده بانک استهای هوشمند کلاهبرداری ندارد. حاصل آنکه ربایش پول از کارت
عقیلا  ۀید ایی  برداشیت سییرؤم .کنددهد و خود را صاحق حساب مزرفی میرا فریق می
 ت.های هوشمند تنها مستحق تززیر اسپول از کارت ۀرو رباینداست؛ ازای 

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
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